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 چكیده
جررری يكی از متون پهلوی بازمانده از روزگار کهن است که در قرررن سررو  ه نامهزرتشتيا  دينكرد هفتم

المعارف دين دائرهنا  است که به    دينكردگانۀ  يكی از جلدهای نه  گردآوری و بازنويسی شده است. اين اثر
سرگذشت دين و زندگی زرتشت است. در اين پژوهش بر آن آن  موضوع اصلی  شود و  شناخته می  مزدايی
الگوی قهرمان« کرره يونررور گررورين و رانرر  آن را های »کهنزرتشت را بر اساس ويژگیزندگی  شديم  

تحلیلرری -با رويكرد توصرریفیای بررسی کنیم. اين پژوهش با روش کیفی و مطالعۀ کتابخانهاند  بیان کرده
الگوی قهرمرران در کهنتوان زرتشت پیامبر را به عنوان  می  انجا  گرفته است. نتايج بررسی نشان داد که

 اين اثر مطرح کرد. 

 ر يونور گورينر ران الگوی قهرمانر زرتشتر کهندينكرد هفتمگرايانهر نقد اسطوره :های کلیدیواژه

 مقدمه. 1
برای شناخت بهتر اساطیر چه باستانی باشند چه جديد در خود رمز و رازهای فروانی دارند که پژوهشگران  

رمزگشررايی  هررا بدردازنررد.تلررب برره رمزگشررايی آناند با استفاده از علو  مخسعی نمودهانسان و فرهنو او 
کار بررهبررا هررم  شناسی  انشناسی و روانسان  حوزۀ  اساطیر زمانی توانست به بهترين شكل اجرا شود که دو

بیشررتر فرهنررو  برای شررناختِاستراوسر -شناس برجستهر جیمز فريزر و کلود لویدو انسان  گرفته شدند.
شررناس روانکررارگ گوسررتاو يونررو    .پرداختندهای جوامع میجوامع و تحلیل رفتار آنها به بررسی اسطوره

های »ضررمیر از جنبررهها و اسرراطیر ملررل مختلررب برره دسررت آورد کرره برخرری  نوبا مطالعه فره  برجسته
اسرراطیر و   میرران  چنین بررود کررهطوگ تاريخ زندگی بشر مشترک است و اين  ها درانسان  ناخودآگاه« میان

گويررد او میناخودآگاه جمعرری« را مطرررح کرررد. ضمیر » نظريۀ  کشب کرد و  شناسی ارتباط عمیقی راروان
او های بشری از پیدايش بشر تا کنون است.  ضمیر ناخودآگاه جمعیر محل حفظ تجربیات جمعی و دانسته

نیافته و اضررطراف فرررد گونه که فرويد رويا را نمايندۀ امیاگ ناخودآگاه و آرزوهای کا معتقد است که همان
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بیرران   رهای هر قو  و ملترری اسررت. در واقررعها و آرمانهار هراس هار ارزش داندر اسطوره فرافكنی آرزومی
اسرراطیر  با ورود به حرروزۀبنابراين ( 314: ص1398ترين تجربیات روانیِ انسان است. )پايندهر عمومی ژرف
مررارک   برره گفتررۀ.  ها کشب و بررسی کنددر پس اسطوره  راها  ساختار روانی مشترک انسان  تلاش کرد تا

بنايی عمیق غرايز بشر در باف آگاهی اولیه خررود نسرربت برره جهرران رر اسطورهر تجلیّ دراماتی  و زيرشو
 مامی عقايد و رفتارهای بشر به آنهررا وابسررته اسررتگیرد و تپیرامون است که حالات مختلفی به خود می

 .  (172:  1377)گورين و همكارانر  
های زيربنررايی رفتررار بشررری شناختی در شناخت انگیزهروان ای و رويكردارتباط تنگاتنو نقد اسطوره

شناسرری عقلانرری و شناسیر تجربی و حسرری اسررت ولرری اسطورهاست و تفاوت آنها در اين است که روان
شناسی و تاريخ فرهنو اقوا  سر و کار دارد. روانكاوان شخصیت فرد را که دين و انسانفلسفی است و با  

شناسان ضمیر و کنند و اسطورهيابد بررسی میهای وی تجلی مینگرانیو  در روياها و تمايلات ناخودآگاه  
بررسرری  های ي  قو  استها و انگیزهرس ها که بازتاف نمادين امیدهار تشخصیت ي  قو  را در اسطوره

 کنند.می
ها برره خرروبی نمايرران اسررت و ردپای اسطورهها و مناس  دينی  باورهار آيیندر  معتقد است که    يونو

خالق اين آثار هنرمندی   زيرا  داندرا مفید میاز گذشته  باقی مانده    متونمهم مطالعۀ    اين  برای دستیابی به
کند که از فرد فراتررر نهانبین است که با استفاده از منابع ضمیر ناخودآگاه جمعی آثاری را خلق میاصیل و  

ها اتی که شامل تجربه جمعیِ کل انساندهد. تجربیترين تارهای روح خواننده را تكان میرود و عمیقمی
هررای مختلررب در دهد که در آثررار ادبرری فرهنومی  نشاناست. يونو با طرح »ضمیر ناخودآگاه جمعی«  

هررايی های اين آثار تكررراری هسررتند و واکنشو شخصیت  ز هم پیرنوهای متفاوت و دور ازمان و مكان
های مشابه حاکی از وجود احساساتر افكررار »اين واکنش آورند. او معتقد است:شبیه به هم را به وجود می

 و روان بشر وجود دارد که بررر پايررۀ  و تصاوير ذهنی شبیه به هم هستند. نظمی کیهانی در ساختار انديشه
»ضررمیرناخودآگاه جمعرری«   .(314:  1398توان آن را تبین کرد.« )پايندهر  مفهمو  »ناخودآگاه جمعی« می

شرران اسررت و شررامل کان مررا از برردو پیدايشاهای روانی نیها و غريزه و گرايشای از باورشامل مجموعه
فرررد   راز نظررر يونررو  .(313:  1398)پاينرردهر    آورنرردمی  که اسطوره را برره وجررود  عناصری ساختاری است

تواند تجربیات ذخیره شررده در آن را برره يرراد جمعی« ندارد و نمیسترسی مستقیمی به »ضمیرناخودآگاه  د
الگوهايی تشكیل شده است که انسان از نیاکرران خررود برره اما اين »ضمیر ناخودآگاه جمعی« از کهنآورد  

 . (39:  1370)باستیدر اند های پريان تجلیّ يافتهفسانهها و ايادگار دارد و در اسطوره
ها در عمررق ضررمیر ناخودآگرراه انسررانکه الگو«هايی دست پیدا کرد يونو با بررسی اساطیر به »کهن

الگو«هررا را در آثارشرران برره صررورت کهن»ايررن  در طوگ تاريخ  پردازان  نويسندگان و داستانجود دارد و  و
انی هسررتند کرره برره دلیررل احسرراس مفاهیمی جهرر الگوها  . تعدادی از اين کهناندکرده»ايماژ« بازآفرينی  

های مختلب شاهد آن هسررتیم برره ماننررد پرردر بررودن ها در تما  سرزمینانسان  شدۀ مشترک میانزيست
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يا نبرد نور با ظلمت که به صورت نمادين نبرد پهلوان با اژدهررا خررود را نشرران   آسمان و مادر بودن زمین
الگوهاست. يونو به بررسی تاثیر شرررايا اجتمرراعی در از منظر روانكاوی اسطوره سرشار از کهندهد.  می
پررردازد و معتقررد اسررت ايررن الگررو میيدن اسطورهای نمادين و خلررق نمادهررا برررای بیرران يرر  کهنآفر

الگوها متعادگ کنندۀ روان انسان در روزگار باستان است. اين تصاوير ازلی تكررراری در تمررا  اعصررار کهن
امررر تكرررار   ايررن  دلیررل  .(52:  1387پورر)اسررماعیل  اندی به نسلی ديگر به ارث رسیدهبدون آموزش از نسل

هار طلرروع و هاسررت ماننررد گررردش فصررلشموگ در طبیعت و زندگی انسانناپذير جهانهای تغییرموقعیت
کنند که سبب احساس آشنايی غروف خورشیدر تولدر مرگ و ... . اين تكرارها ساختاری در ذهن ايجاد می

گررردد. )پاينرردهر اختیرراری او میهای مشابه و غیرت منجر به واکنششود و در نهايدر ناخودآگاه انسان می
برای نمونه مشاهدۀ هر روزۀ طلوع و غروف خورشید در آسمان اسطورۀ خورشیدِ قهرمرران را   .(318:  1398
 کند.مايه ايجاد میان مختلب با اندک تفاوتی در دروندر ادي

 دینكرد هفتم. 2
ه جلررد در دوران و زنررد اسررت کرره در ن رر   اوسررتا  زرتشتیان بر پايۀترين متون دينی  يكی از مهم  «دينكرد»

آوری شررده ر آن جمعترين مباحث دين زرتشت دساسانیان تالیب شده است. اين کتاف به دلیل اينكه مهم
 اوسررتا  را برره ماننررد ترردوين  دينكررردترردوين    مولفانالمعارف مزديسنی« نیز معروف است.  است به »دايره

 حملررۀبعررد از    که نسل به نسل به دستشان رسرریده اسررت.  ننددادانند و آن را الها  خدا به زرتشت میمی
آذرفرنبررف فرخررزادان پیشرروای بررزرگ   دگی شد تا اينكه در قرن سو  هجریاين کتاف دچار پراکن  راعراف

 رای فرزندش نتوانست کار را برره پايررانآمدن مشكلاتی بآوری کرد اما به علت پیشآن را جمع  زرتشتیان
دينكرررد هررر کرردا  از جلرردهای  .  نهايی انجا  شدگردآوری    میدانيآذرباد ا  توسا  بعد از اوبرساند تا اينكه  

هايی از کتاف های يكم و دو  و بخشامروزه کتاف  .است  موضوعات مختلفی در باف دين زرتشتیحاوی  
 .  (131-128:   1383تفضلیر) استسو  از بین رفته 

)شررامل سرگذشررت ديررن و زنرردگی   : سدند نس « برگرفته از سه نس  اوستای کهندينكرد هفتم»
نكرره را برره دلیررل اي دينكرد هفررتم های گشتاسپ( است.موزهآوشتاسپ ساست )  ر چهرداد نس  وزرتشت(

باشررد. فصررل می دهشامل ي  مقدمه و اند. اين کتاف  « نیز گفتهنامهزرتشتشامل زندگی زرتشت است »
سخنی از وحی يزدانی نیست بلكه ذکر کارهايی است که پادشاهان و بزرگرران   بندیوچهارچهل  در مقدمه
ن بوده استر آغازی که دين در آن آشكار شررد و پايررانی کرره بررار ديگررر اند و زرتشت میانجی آانجا  داده

شرردن دهای زنرردگی زرتشررت از زمرران آفريدهشود. در ادامه ده فصل رويداجهان پاک و دين بازسازی می
فت و رويرردادهای مربرروط برره تولرردر دوران کررودکیر وصررب تا زمانی که در زهدان مادر قرار گرفروهر او  

و گرويرردن گشتاسررپر   رسگی اورمزدر رسیدن به دربار گشتاسپ و وقررايع دربررارش پ جوانیر رسیدن به هم
گانه زرتشررت بخش سررهاعتلای دين و گِروَِش دينورانر رخدادهای پس از مرگ زرتشت و فرزندان نجات

ای نسررنجیده مطالب کتاف افسانه. (4-2: 1398)راشد محصلر  آمده است  اوشیدرر اوشیدرماه و سوشیانس
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ای برره زيبررايی بررازگو ای است گیرا و شاعرانه که در آنها حقايق اسطورهمجموعه  ارزش نیستر بلكهو بی
و آهنو کلا  دين ها آشكار است. رنو نثر اوستايی  شده و جذبه و کشش ادبی آن هنوز هم پس از قرن

 .  (4 :1398)راشد محصلر توان دريافت های آن به خوبی میها و واژهورای جمله را از
ترين آنهررا نسررخه بمبسرری اسررت. در دسررترس اسررت کرره کامررل  دينكردتا کنون چهار نسخه از اصل  

ترجمۀ انگلیسی ستر  ترجمۀ انگلیسی وِ  که  دينكرد هفتم  کتاف  انجا  شده ازهای )نگارش فارسی(  ترجمه
 اسررطورۀهای مختلفی مانند »کتافای در  های پراکندهفرانسوی مولهر و ترجمه  سنجانار آوانوشت و ترجمۀ

« های زادسرردر گزيررده«ر ترجمۀ »بخشی در ادياننجاتر »«پژوهشی در اساطیر ايران«ر »زندگی زرتشت
کامررل و علمرری   اند و تنهررا نسررخۀخوبی ترجمه نشده  بهگونه که بايد   يا کامل نیستند و يا آناست تقريباً

توسا محمدتقی راشد محصل انجررا  يافترره اسررت کرره در ايررن پررژوهش از آن   ددينكرنگارش فارسی از  
 استفاده شده است.

 روش پژوهش. 3
ای با رويكرد توصیفی تحلیلی انجا  گرفته اسررت. جامعرره آمرراری ايررن وهش با روش کیفی و کتابخانهپژ

 « است.دينكرد هفتم» پژوهش متن

 سوالات پژوهش. 4
 گويی به اين سوالات است که:اين پژوهش به دنباگ پاسخ

و در آراء يونررو  ی »قهرمان« که  الگوکهنزرتشت را به عنوان  توان  می«ر  دينكرد هفتم»آيا در متن  
  ديگران آمدهر مطرح کرد؟ 

بازتاف  الگوی »قهرمان«کهن  هایي  از ويژگی  کدا زندگی زرتشت  بخش  «  دينكرد هفتمدر متن »
 يافته است؟ 

 های پژوهشفرضیه. 4
الگوهررا ترين کهناز برجسررته  امررا يكرری  الگوهای قابررل ترروجهی اسررت.دارای کهن«  دينكرد هفتم»متن  
را عنرروان توان »زرتشت«  شده برای آن میهای مطرحست که با توجه به ويژگیالگوی قهرمان« ا»کهن

 الگوی قهرمان در اساطیر ايران معرفی کرد.ترين کهنيكی از برجسته

 ضرورت انجام پژوهش. 5

ترره از متررون اوسررتايی بازمانده به زبان پهلوی است که آن نیز برگرف  دينیيكی از متون  «  دينكرد هفتم»
اند. با ای قرار گرفتهشناسی و نقد اسطورهاسلا  کمتر مورد نقد روانمانده از ادبیات پیش از  جاست. آثار بها

 از  تواند شناخت مناسبیر میالگوی قهرمانآن از منظر کهن  «ر بررسیدينكرد هفتمتوجه به قدمت متن »
 ايجاد کند.   فرهنو و تمدن ايران کهن اساطیر و 
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 پژوهش  پیشینة. 6
های بسرریار انجررا  ايرانی است که دربارۀ زندگی او از روزگاران کهن تاکنون پژوهشپیامبر  بزرگ  زرتشت  

و مقولات کلامرریر تربیترری و سیاسرری  گروهی ديگر به انديشهزندگی تاريخی ویر به گروهی شده است.  
 اسررطورۀاثررر » برررای نمونررهر  اند.هايی به انجا  رسرراندهوهشژپگر از منظر اساطیری  گروهی ديو    دين او

 ای زنرردگی زرتشررت( کرره برره بررسرری داسررتان اسررطوره1394آموزگار و تفضلی )  نوشتۀ  «دگی زرتشتزن
های مايهکه به تطبیق بن(  1382نمیرانیان )  های اساطیری تولد زرتشت« نوشتۀيهمااند. مقالۀ »بنپرداخته

بررا اسررتفاده از نظريررۀ « کاملپیامبر ايران و انسان بار در »ايات تولد زرتشت پراخته است. کایمشترک رو
اسرراطیر   بررر پايررۀفرّهر فروهر و گرروهر تررنر    کارکردی ژرژ دومزيل سه عنصر وجودی زرتشتر-ساختاری

شررناختی گرروهر مقالررۀ »تحلیررل اسطوره  در  .(65:  1393گیمنرشررن)دو  را تفسیر کرده اسررتهندواروپايی  
برره بررسرری فیروزآبررادی  قاسررمی های زادسرردر «و گزيده دينكرد هفتمزرتشت بر پايۀ داستان تولد او در 

وجود گوهر پهلرروانی  د کهگوهر موبدی و گوهر پهلوانی در زرتشت پرداخته است و سعی در اثبات اين دار
ه برای نبرد با اهريمن د کدانزرتشت را پیامبری میتفكر پیروان اوست. اما پژوهش حاضر   در زرتشت زادۀ

 ون زرتشتی دربررارۀترين مت« يكی از برجستهدينكرد هفتمکه »با توجه به اين.  به عرصۀ وجود آمده است
اسررت. از نكرده  بررسی    آن را  گرايانهاز منظر نقد اسطوره  داستان تولد زرتشت است تاکنون هیچ پژوهشی

 اين نظر انجا  اين پژوهش ضروری به نظر رسید.

 الگوی قهرمانکهن. 7

ها و ها در درون خود از طريق روياها و تخیلات و در بیرون برره وسرریلۀ اسررطورهيونو معتقد است انسان
الگوهاسررت کرره بررا شود. او معتقد به سرشتی مذهبی برای کهنها روبرو میالگوهای دينی با کهنختهآمو
کند. مايش اولیه وادار میآن ن را به اجرای دوبارۀه همین علت ما  وی از تقدس ماورايی آمیخته است و بجَ

داند و معتقد است که او اولین فردی نبوده که اين نظريه را عنوان الگوها را متافیزيكی میکهن  وی ريشۀ
های پنداری« مطرررح برروده لهبا عنوان »عقايد جاودانه« و »مقو  شناسی و اديانقبل از او در مرد کرده و  

 دهد:قرار می الگوها را در چند دستهيونو کهن .(121  1393راسنودن) است

)زن مثلرری(ر لكاتررهر  مطرودر شرریطانر زن اثیررری )فدايی ايثارگر(ر قهرمانر بلاگردان  :هاشخصیت •

)منجرریر مصررل ر  بازر پیرمرد فرزانرره)آنیما(ر حقه  )عفريته(ر همزاد  مادرنیكوسرشتر مادر وحشتناک
   هندویر خردمند(

   40-7-4-3اعداد:  •
.غرق گشتن عارفانرره در زمررانی 2.فرار از زمانر  1)آفرينشر فناپذيری    :های مثلی يا الگوهامايهبن •

  تسلسلی(
 دريار رودر بیابانر باغر خورشیدر درخت. خزندگان )مارر کر (  تصاوير طبیعت: •
 قرمزر سبزر آبیر سیاهر سفید  ها:رنو •
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)ماری کرره د  خررود را برره دهرران   ماندلار اوروبورس )تخم مرغ(ر    دايرهر بیضی  های هندسی:شكل •
 گرفته(

سررفر  امروز/ پیرنررو سرریر و سررلوک قهرمرران:وضعیتی از ديرباز تا  ها: تكرارتحلیل پیرنو روايت •
ی و ورود برره بلوغاز معصومیت پیشاگذار قهرمان    پیرنو پاگشايی )نوآموزی(:پرمخاطره )کاوش(/  
) پاينرردهر   (؛174:  1377)گررورين و همكررارانر    بازگشررت.  3. تحوگ  2جدايی  .1دنیای بزرگسالان:  

1398  :321)  . 
الگرروی قهرمرران« که يونررو ارائرره داده اسررت »کهنالگوهايی کهن ترينو مهم ترينيكی از برجسته

الگرروی هنکنررد »کگويد هنگامی که منِ وجودی انسان نیاز به قرردرت بیشررتری پیرردا میاست. يونو می
تواند برای خود به تنهايی يا دست کم برردون »يعنی هنگامی که خودآگاه نمی  کندمی  اقهرمان« نمود پید

ر کنررد« )يونرروبرره ناخودآگرراه نیرراز پیرردا میاست کاری انجا  دهد و   ياری منابع نیرويی که در ناخودآگاه
سررعی در قرردرت خیرراگ  الگوهررا وکهن در اين هنگررا  اسررت کرره ناخودآگرراه بررا اسررتفاده از  .(181:  1389
 کند. کردن ناتوانی خود میبرطرف

کرره بررا ظاهرهررای در برابر تما  نیروهای شر    است  اسطوره جهانی قهرمانر تصويری از قدرت انسان
کنند ولی قهرمرران آنرران را شكسررت او و مردمش را تهديد می  رگیرندگوناگون در سر راه قهرمان قرار می

مظرراهر ازلرری اولوهیررت و خررداگونگی نزديرر  و برره  کندمیاو در مسیر خود به کماگ دست پیدا دهد.  می
هررای خاصرری را برررای با بررسی برخی از اسرراطیر کهررن ويژگی  يونور گورين و ران  هر کدا شود.  می

در شررود و شده هر يرر  میهای ارائهای به ويژگیتصر اشارهابتدا مخ  .اندالگوی قهرمان« ارائه داده»کهن
لاز  برره  پرداخته خواهد شررد.شده اين سه تن  الگوهای ارائهت بر مبنای کهنزندگی زرتش  ادامه به تحلیل

يد اما وجررود مشررترکات شده را در اساطیر مختلب دهايی ارائهتوان تما  ويژگینمی  ذکر است که هیچگاه
 کهنگی الگوی خلق آنان است. دهندۀفراوان نشان

. 3. حمايت نیروهای ياريگر و پشتیبان از قهرمرران 2های عجیب در تولد قهرمان  . وجود داستان1:  یونگ

 . بازگشت به وطن 4خطر مرگ در اثر توطسه در کودکی 

دهررد برره . کاوش: قهرمان )منجی و فدايی( در سفری طولانی وظررايب سررنگینی را انجررا  می1  گورین:

چیرگی بر موانع غیر قابل عبور برای نجات مملكت و   رپاسخی بیکردن معماهاهار حلمانند جنو با غوگ
آور برای گررذر از درات شكنجه. نوآموزی: قهرمانر ي  سلسه وظايب و مق2شايد ازدواج با شاهزاده خانم.  

گشررتن برره عضرروی بالنررده و ی و اجتماعیر يعنرری بدگکندر به بلوغ فكرخبری و خامی آغاز میبی  مرحلۀ
دگرگررونی و  -2رهسررداری  -1انجامررد. ايررن مرحلرره سرره بخررش دارد: اجتماعی خودر میسازنده از گروه  

قهرمان   فدايی ايثارگر:  .3(  ای از صور مثالی مرگ و تولد دوباره استرجعت )اين مرحله گونه  -3استحاله  
مرررگ رنررج  )که نمايندۀ رفاه قبیله يا مملكت است( بايد جان خود را بدهد و به کفارۀ گناهان مرد  تررا د 

 . (179:  1376)گورين و همكارانر  ت را به باروری و زايندگی برساندبكشد تا مملك
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 ر. قبررل از تولررد او2يرر  پادشرراه( متولررد گشررته اسررت.  پدر و مادری برجسته )غالباً . قهرمان از1  :رانك

هررای پنهررانی والرردين برره دلیررل موانررع و مشكلاتی چون تحريمات جنسی يا نازايی طررولانی يررا مقاربت
قبل يا در طی دوران بارداری ر ي  پیشگويی به صورت رويررا يررا  .3تحريمات محیطی وجود داشته است. 

خطرنرراک و   ین و نماينررده او()يررا جانشرر   شود که تولد اين نوزاد را نسرربت برره پرردر خررودمعجزه بازگو می
نرروزاد را در صررندوق چرروبینی روی آف رهررا  معمررولًا .4دهد. خواند و از بابت آن هشدار میمیز میتهديدآ

پررس از بررزرگ . 6.شررودسدس نوزاد توسا حیوانی ماده يا زنی فروتن و بینرروا نجررات داده می  .5  .کنندمی
گیرد او ابتدا از پدر خود انتقا  می  .7د.  يابخصمانهر باز می  خوردی کاملاًشدنر والدين برجسته خود را با بر
)گررورين و   رسرردت به مقا  و منزلررت بررالايی میقهرمان عاقب  .8.  شودو از سوی ديگر هويتش آشكار می

ها(ر هرکرروگر اوديررپر زيگفريرردر و ها )الهررهوی هفت قهرمان متفاوت مانند موزه  .(180:  1376همكارانر  
بديهی است ويژگی را که »افسانۀ همسان« نامیده آورده است. ده و اين هشت را بررسی کر عیسی مسی 

هايی ديگر را بترروان بررا ها وجود ندارند چه بسا ويژگیهای قهرمانی تما  اين ويژگیکه در تمامی اسطوره
 توان انكار کرد.های مشترک را نمیبررسی قهرمانان بیشتر به دست آورد. اما وجود برخی ويژگی

 «دینكرد هفتمالگوی قهرمان در »کهنزرتشت  . 8

آسررا امررا مرربهم های عجیب در رابطه با تولررد معجزهالگوی قهرمان وجود داستانهای کهنيكی از ويژگی
بررا . او دارای نیروی فوق بشری زود هنگررا ر قرردرت گرررفتن سررريع اور پیررروزی در مبررارزۀ  قهرمان است

 شررودای کرره منجررر برره مرررگ وی میانررهداکاری قهرماناهريمنانر و افوگ زودهنگا  به خاطر خیانت يا ف
خودِ ی تولررد در درون خررود دارای نیررروی خودبررهاکمدل معتقد است قهرمان از ابتد.  (162:  1389)يونور  

انگیز و گیرررد نیروهررای شررگفتای که در زهدان مادر جررای میاز همان لحظه  طبیعی است.خلاق جهان  
 شود و کل زندگی او به صورت نمايشی با شرركوه از معجررزات اسررت کرره نقطررۀالعاده به او داده میخارق

 هد بگويد که قهرمان از پرریش تعیررینخوااوجش اتفاقات بزرگ و مرکزی آن است. کمدل با اين حرف می
نو به نسبت فرويد و ران  به يو  .(99:  1393رحسینی  و  شكیبی)نی کاری غیراکتسابی است  شده و قهرما

دهد. از نظر او قهرمان در فرايندی موسو  به فردانیتر برره تولررد تولد قهرمان کمتر توجه نشان می  مسسلۀ
است که   رسد. يونو معتقدآيد به قهرمانی میدوباره که بعد از طی مراحل خاصی برای قهرمان پیش می

باعررث پیشرررفت او در  دهد کهای از خود نشان میالعادهآسا و ساده است و قدرت فوقمعجزهتولد قهرمان 
  .  (104: 1389)انسودنر شود جامعه می

کنیم. مراحررل ظهررور را مشاهده مرری  های فراوانیشگفتی«  دينكرد هفتمدر »در داستان تولد زرتشت  
گزيده بربه پیامبری از سوی اورمزد    زرتشت در عالم برين  انجا  شده است.زرتشت پیش از تولد زمینی او  

اسررت او  «تخمهپیدا»برای اينكه مردمان نگويند او  ونامد مرد پرهیزگار من« می»اورمزد او را  شده است.
»آن زردشررت را برره هررر دو   گويد:دربارۀ نژاد او می  آمیزد. اورمزدرا با آف و زمین و گیاه و گوسدند در می

دينكرررد )رسررد«  و و نیز از مردمان به جم میتخمه گويند که نژاد او از امشاسدندان به نريوسنگونه نی 
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سه عنصر وجودی زرتشت فرّهر فروهر و گوهر تن زرتشت طی مراحلی  (.210ر 21بند 2: فصل1389رهفتم
به خورشید بعد به ماه بعد به ستارگان و  بعد  پايانه از نزد اورمزد به روشنی بیفرّرسد.  به پدر و مادر او می
وارد برردن   شود و آنررانو زوئیش وارد می  و از آتش به فراهیم روانخانه فراهیم روان    از ستارگان به آتشِ

معلق در اطراف او ظاهر نوری    دوغدوبه خاطر وجود فرّه در بدن    د.شودوغدور مادر زرتشتر میفرزندشان  
رفرّهی جهان مادی از فرۀ تن اوسررت. پ   گويندمیان  پیشگويشود و  شود که باعث وحشت اهالی ده میمی

القررا کردنررد کرره ايررن برره دلیررل مرررد  ده  کنند و در انديشۀ بر ده وارد میديوان به همین واسطه سه بلا
 دوده  پرردرِ  د. پرردر زوئرریش از او خواسررت برره سررویکننرر میتر است و او را از ده بیرون  جادوگری اين دخ

پیرترسپ پرردر   کنند که دوغدو به خانۀکاری می. ايزدان در برابر کار ديوان  برودپیرترسپ در ده سدیتمان  
ر برررای انتقرراگ فروهررر زرتشررت رسررد.و به اين ترتیررب فرررۀ زرتشررت برره پوروشسررپ می  پوروشسپ برود

پايان برره اسرروند کرروه انتقرراگ دادنررد و دهند و از روشنی بیهو  قرار می  امشاسدندان فروهر او را در ساقۀ
دو  برره انديشررۀ ساگ مانده به هجو  اهريمن بهمن و ارديبهشت امشاسرردندسیصد    .ديواری دور او ساختند

خود برند تا از شررر مرراران در امرران   را به لانۀ  در آمدند تا هو   خوردندفرزندان آنان را ماران میپرنده که  
کرره و آنان چنین کردند. هنگامی که دوغدو همسر پوروشسپ شد بر انديشه پوروشسپ وارد شرردند    باشند

شررربتی از آن بسررازد.  را بر طبق آيیندهد تآوردن هو  آن را به دوغدو میهو  را بیابد. او بعد از به دست  
از پیش اورمزد به سوی باد و از باد به ابر و از ابررر برره سومین عنصر وجودی زرتشت يعنی »گوهر تن« او 

 پرردر و مررادر زرتشررت  ف بر زمین باريد و از آن گیاهانی روئیدند و برای رسرراندن گرروهر تررن بررهصورت آ
اينگونرره بررود کرره د که شش گاو را به سمت گیاهان ببرد و شونان به انديشه پوروشسپ وارد میدامشاسدن

را گوهر تن زرتشت وارد شیر آنان شد و دوغدو آن شیر را دوشید. ديرروان تررلاش برررای نررابودی زرتشررت 
کرره اما موفق نشدند. در نهايت دوغرردو و پوروشسررپ شرریر و هررو  را   کردند  گیری مادی اواز شكل  پیش

هنگررامی کرره دوغرردو و  به نررا  اورمررزد نوشرریدند. و با هم آمیختندفروهر و گوهر تن زرتشت در آن بودر 
شرروند و آن را گنرراه شوند ديوان به انديشه پوروشسررپ وارد میپوروشسپ برای فرزندخواهی همبستر می

کننررد و يسررتادگی میاشوند و در بار چهار  دوغدو و پوروشسررپ دهند اين عمل سه بار تكرار میجلوه می
ديرروان از پررای آينررد.  اينچنین شد که فرّهر فروهر و گوهر تن زرتشررت در زهرردان مررادرش گرررد هررم می

نوری خانه آنرران سه روز مانده به تولد زرتشت  کنند اما ناموفق هستند.  ايستند و بیماری بر او وارد مینمی
 پذيرنررد کررهشوند و نهايررت مینمی  موفق  لید وکننمیبزرگان ده سعی در نابودی آنان  گیرد.  را در بر می

ديگررر  .(215-207ر  58-1ر بند  2: فصل  1389  ردينكرد هفتم)  یل آن زاده شدن مردی شكوهمند استدل
 رشود. پوروشسررپ« میهشگفتی تولد زرتشت لبخند زدن او به هنگا  تولد است که باعث ترس »هفت جِ

کند که دسررتش ه زرتشت سعی در کشتن زرتشت میبا ديدن فرّآورد و او  به نزد زرتشت میرا  جادوگر ده  
ترسرراند و بررر کشررتن او شررود او را از زرتشررت میشود. او به انديشه پوروشسپ وارد میبرجای خش  می

ر اسبان قرار دادن در گذر اسبان و گاوانر بعد قرار دادن در آبشخو  تش بعد باابتدا به وسیله آانگیزاند.  برمی
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کند اما در هر بررار برره سعی در کشتن زرتشت می  شدهگرگی که فرزندانش کشته  دادن در لانۀبعد با قرار  
او دايگی تا صب    برند وپیش او می  کند و در نهايت میشی راکم  نیروهای غیبی زرتشت نجات پیدا می

 ولرری برره نرراتوانی خررود پرری شرروندجادوگران ده برای نابودی او جمررع میيابد.  مادرش او را می  کند تامی
 (.  227-219ر  50-1ر بند 3: فصل 1389 ردينكرد هفتم) برندمی

 خلقررتاز ابترردای  توان  می  الگوی قهرمان آورده استرا که يونو برای کهن  هايیويژگیمورد از    سه
 سالگی وی مشاهده کرد. سن سی زرتشت در جهان برين تا

رسیدن به پدر و مررادر فرّهر فروهر و گوهر تن زرتشت به زمین برای    انتقاگ ويژۀ  :انگیزتولد شگفت  .1
پیش از تولررد زرتشررت سه روز  وجود نور    ر(214-207ر    52-1ر بند  2: فصل  1389  ردينكرد هفتم)  زرتشت
 ردينكرررد هفررتمزدن زرتشت در هنگا  تولد )ر لبخند(215ر  56ر بند  2: فصل  1389  ردينكرد هفتم)  در خانه
 (.219ر  2-1ند ر ب3: فصل 1389
های الگرروی قهرمرران ايررن اسررت کرره قرردرتهررای کهنويژگی از ديگرهای ياريگر: حمايت قدرت.  2

توانسررت قهرمان را جبران کنند و قهرمان کاری را که برره تنهررايی نمی  شتیبان يا نگهبانان ناتوانی اولیۀپ
د ن خدای دريررا از نزئرروسر آتنررا از پرئرروس و يیرساند. در يونان پوزهانجا  دهد با کم  آنها به انجا  می

کنند. در واقع اين نگهبانان الهی تجلی نمادين شیرونِ نیمه انسان نیمه اسب خردمند از آشیل حمايت می
حضور  .(162:  1389)يونور    تروان کامل هستند و دارای نیرويی قوی که منِ خويشتن از آن محرو  اس

توان ناديده گرفت. کمدبل معتقد است که ايررن نیروهررا قرردرت نیروهای ياريگر را در اسطوره قهرمان نمی
ها در گذشررته  رفتۀ بهشت کرره درهستند. »به زعم او آرامش از دست  محافظ و مهربان سرنوشت قهرمان

نده نیز دوباره به دست زهدان مادر به تجربه رسیده استر هنوز از بین نرفته بلكه حامی حاگ است و در آي
هايی ناشررناس زنرردگی نیروهای حمايتگر قهرمان در درون يا به شرركل   .(77:  1389)کمدبلر    خواهد آمد

حمايت از قهرمان را  مادری مهربان وظیفۀبیعت به مانند رسانند. طقهرمان پنهان هستند و به او ياری می
های مختلررب داسررتان زنرردگی نیروهای ياريگر را در بخش .(113: 1393حسینیر )شكیبی و  به عهده دارد

توان ديد. در هنگا  انتقرراگ سرره می  دينكرد هفتمجای  زرتشت از پیش از تولد تا به هنگا  مرگ وی جای
عنصر وجودی زرتشتر در هنگا  تولدر جلوگیری نیروهايی ياريگر از آسیب ديرردن زرتشررت هنگررامی کرره 

 جادوگران و پدرش قصد کشتن او را داشتندر به همدرسگی با اورمزد بردن زرتشت و ... . 
ودکی در معرررخ خطررر مرررگ قرررار قهرمان در ابتدای ک  :  توطسه برای نابودی قهرمان در کودکی.  3
کنررد. ماننررد تولررد حضرررت گیرد امررا او نجررات پیرردا میای برای کشتن او صورت میگیرد و يا توطسهمی

تررلاش ديرروان برررای   .(321:  1398)پايندهر    بینیما ديپ شهريار می  موسی)ع( يا ا ديپ در نمايش اَديپ در
کنند تا سرره عنصررر یشود. ديوان تلاش بسیاری ماو آغاز می  گرفتن نطفۀاز پیش از شكلنابودی زرتشت  

کننررد سعی در از بین بردن مادر باردارش میشوند  م نرسند و هنگامی که موفق نمیه  وجودی زرتشت به
سررالگی زرتشررت و پدرش کشتنش به دست پدرش و در هفت رتشت توسا نفوذ در انديشۀيا بعد از تولد ز
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زرتشت دست از نررابودی وی  . هرچند که ديوان تا پايان عمرِو خانه زرتشت حضور جادوگران بزرگ در ده
 دارند.نمی بر

توان در زندگی زرتشت ديررد. زرتشررت دو مرحلۀ »کاوش« و »نوآموزی« را می  بر طبق الگوی گورين
به مرردت دو   رسدمی  با اورمزد  پرسگیسالگی به مقا  همسی  دردر جستجوی حقیقت است و هنگامی که  

توان اين مراحل کند که میمراحلی را طی می  پیامبری و ابلاغ رسالتش به مرد   تا رسیدن به مرحلۀ  ساگ
. 2رهسررداری .1 »نوآمرروزی« يعنرریهر سه مرحلۀ  دانست.منطبق »نوآموزی« »کاوش« و  را با دو مرحلۀ  

 گذراند.ره با ديوان از سر میمراحلی است که زرتشت برای رسیدن به پیامبری و مباز. رجعت  3دگرگونی 
کنرردر خبری و خامی آغاز میبی  آور برای گذر از مرحلۀدرات شكنجهقهرمانر ي  سلسه وظايب و مق

انجامد. ايررن می ده و سازنده از گروه اجتماعی خودبه عضوی بالن لوغ فكر و اجتماعیر يعنی بدگ شدنبه ب
ای از صررور مثررالی رجعت )اين مرحله گونه  .3دگرگونی و استحاله    .2رهسداری    .1مرحله سه بخش دارد:  

 . (179:  1377)گورين و همكارانر  مرگ و تولد دوباره است(  
»و بهمررن برره او  .پرسگی اورمزد بردن زرتشررت()متجلی شدن بهمن امشاسدند و به هم  :رهسداری  .1

 با هم آن کسرری را همدرسرری کنرریم  بریر بدهر کهگفت ای زرتشت سدیتمان! اما اين جامه که با خود می
ترين هسررتان ترين مینوان است و نی ديدار کنیم(ر که تو را آفريده است؛ که مرا آفريده است؛ که افزون)

 ر60ر بنررد3: فصررل 1389 ردينكرد هفررتم) آور اويم«ن که بهمنم؛ يعنی پیا است. که گوينده سخن اويم م
229)  . 
. دگرگونی. »از پانزده تا سی سالگی زرتشت دوران کماگ انديشهر فضل و پارسايی اوسررت. در سرری 2

برره شود و او به همراه بهمن امشاسرردند رود. بهمن امشاسدند بر او ظاهر میسالگی به کنار رود دائیتی می
: 1383)آموزگارر  سالگی در گفتگو با اورمزد است.«  رسد و تا چهلان میمقا  گفتگو با اورمزد و امشاسدند

82). 
رمان خدایر دادار پرسگی نخست گذشته بودر آنگاه به نخستین ف»پس از دو ساگ که از همرجعت    .3

از   یپیررامبرکیكان و کربان وخشوريش را دربارۀ دين مزديسن و  میان گروه(  اورمزدر يّكه )تنها( اندر رمه )
مرحله »رجعررت« در الگرروی .  (231ر  1ر بند4: فصل  1389ردينكرد هفتماعلا  کرد( )سوی ارومزد بخواند )

برره كديگر منطبق دانسررت.  توان به نوعی با يدر الگوی يونو را میگورين و مرحلۀ »بازگشت به وطن«  
مشاهده د  و ابلاغ رسالتش  پرسگی با اورمزد به سوی مرمقا  پیامبری رسیدن زرتشت و بازگشتش از هم

 .کرد
کند و به تاج و تخررت ها قهرمان در بازگشت به وطن خود با شاهدختی ازدواج میدر برخی از اسطوره

اگر ازدواج با ي  شاهدخت برای ي  قهرمان حماسی ملی نهايررت اسررت   .(322:  1398)پايندهر    رسد.می
پیررامبری اسررت کرره داری ارزش و اعتبررار اسررت و ايررن معنوی رسیدن به مقا     برای ي  انسان کامل و

از نظر يونو کار اصلی اسطورۀ قهرمان کشب   کند.پیامبری زرتشت تحقق پیدا می  رسیدن به مقا  بالا با
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بتواند با مشكلات خود روبرو شود های خود آگاه شود تا ها و قدرتگاه خويشتن فرد است تا به ضعبخودآ
گ گويی مر  دهدرمان مناسبت خود را از دست میۀ پختگی شود اسطورۀ قهرفرد وارد مرحلکه  و هنگامی  

  .  (166:  1389)يونور  قهرمان سرآغاز دوران پختگی است
. 1هايی که اتو ران  مطرح کرده است چند مورد آن با تولررد زرتشررت همخرروانی دارد: از میان ويژگی

ی مادر وی های مهم ايرانی بودند و حتاز خاندانداشتن پدر و مادری برجسته )پدر و مادر زرتشت از يكی  
. وجررود مشرركلاتی در 2 .(209-207 13-1بند  2: فصل 1389)راشد محصلر  نیز تولدی شگرفت داشت(

عد از قهرمان )تلاش اهريمنان برای جلوگیری از همخوابی دوغدو و پوروشسپ ب نطفۀجهت شكل گرفتن 
هو  که حاوی فروهررر و گرروهر تررن زرتشررت بررودن بررا گنرراه جلرروه دادن   نوشیدن شیر آمیخته به عصارۀ

. پیشررگويی 3   .(214  ر52-47بنررد    2: فصررل  1389همخوابی در نظر پدر و مادر زرتشت( )راشد محصلر  
رناک بودن نرروزاد برررای پرردر )بعررد از تولررد زرتشررت جررادوگر ده وجررود او را برررای بدشگون بودن و خط

)راشررد محصررلر   کنررد(ن بار سعی در کشررتن زرتشررت میداند و پوروشسپ چنديپوروشسپ خطرناک می
ی که پوروشسررپ سررعی در . نجات نوزاد توسا حیوان )در تما  مراحل4   .(220ر    8-7بند    2: فصل  1389

توان ديد. گذاشتنش بر سر راه گاوان و اسبان و حافظت ي  گاو م  حیوانات را میدارد ککشتن زرتشت  
 ی میشرری از زرتشررت تررا رسرریدن مررادرش(و اسب از وی در مقابل ديگر گاوان و اسبان و در نهايت دايگ

. رسیدن قهرمان به مقا  و منزلت بالا )تا سرری 5(  222-220ر  17-12بند    2: فصل  1389اشد محصلر  )ر
شرروند کننررد ولرری موفررق نمیهای بسیاری برای نابودی زرتشت تلاش میها و کرفرتشت کویسالگی ز

شررود و او را برره زيرا نیكان به زرتشت مهر دارند. در سی سالگی زرتشت بهمن امشاسدند بر او ظرراهر می
 .(231 ر1بند 4: فصل 1389برد.( )راشد محصلر همدرسگی اورمزد می

 گیرینتیجه. 9
شررده  برره زنرردگی زرتشررت پرداخترره در آن که است ترين متون دينی زرتشتیانيكی از مهم  كرد هفتمدين

که نسل به نسررل برره دستشرران   استاين کتاف الها  خدا به زرتشت  معتقدند که  اين کتاف    مولفان  .است
شررده   راکندهپاعراف    . اين کتاف که بعد از حملۀدانندمی  اوستا  و تدوين آن را به مانند تدوين  رسیده است
 نتررري. بررسی زندگی زرتشت بر مبنای اين کتاف که يكی از کهنسو  هجری گردآوری شد  بود در قرن

منبررع مناسرربی برررای نقررد توانررد  زنرردگی زرتشررت سررخن رفترره اسررت می  متون زرتشتی است که دربارۀ
الگرروی کهن  گرايانۀشررده در نقررد اسررطورهحالگوهررای مطرکهنترررين  گرايانه باشد. يكرری از مهماسطوره

. از آنجايی که زرتشت در متون زرتشتی معادگ »انسان کامررل« اسررت و وظیفررۀ انسرران »قهرمان« است
در  «الگرروی قهرمررانکهن»توان زرتشت را  کامل در خلقت مبارزه با اهريمنان و پیروزی بر آنان است می

 بررر مبنررایاست. اين پژوهش  و ملی  مبارزاتی او فراتر از قهرمانان حماسی    دين زرتشتی دانست که دايرۀ
انررد زنرردگی الگرروی قهرمرران آوردهزرگ يونور گورين و ران  برررای کهنهايی که سه دانشمند بويژگی

. از میرران های يافته شده را ارائرره داده اسررتويژگی  داده  مورد بررسی قرار  را  زرتشت اين پیامبر اساطیری
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. حمايررت نیروهررای 2ی عجیب در تولد قهرمان  ها. وجود داستان1ای که يونو مطرح کرده  چهار ويژگی
. بازگشت به وطن هر چهار مورد در 4. خطر مرگ در اثر توطسه در کودکی  3ياريگر و پشتیبان از قهرمان  

 . نوآمرروزی2 . کرراوش 1 است يعنی بیان کرده ای که گورينگیژزندگی زرتشت وجود دارد. از میان سه وي
به خوبی قابل تشخیص است اما با توجه به  دينكرد هفتمدو مرحلۀ کاوش و نوآموزی در . فدايی ايثارگر  3

توان مرحله سو  يعنرری ای کوچ  چیزی نیامده نمیجز اشاره  دينكرد هفتماينكه دربارۀ مرگ زرتشت در  
در  پررنج ويژگرری از هشررت ويژگرریورده اسررت ای که ران  آرا يافت. بر طبق هشت ويژگی  فدايی ايثارگر

. وجود مشكلاتی در جهت شرركل گرررفتن 2. داشتن پدر و مادری برجسته  1:  زندگی زرتشت به دست آمد
. نجات نوزاد توسررا حیرروان 4. پیشگويی بدشگون بودن و خطرناک بودن نوزاد برای پدر  3نطفه قهرمان  

 . رسیدن قهرمان به مقا  و منزلت بالا.5
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